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Abstract 

Plato’s doctrine of ideas can be considered his most important doctrine. Throughout the 

history of philosophy, each philosopher, according to the problem he faced, has returned to 

this doctrine. One of the problems that Western philosophers have faced in the contemporary 

world is the nihilism and meaninglessness of western civilization. Martin Heidegger considers 

the root of this meaninglessness to be oblivion of Being and oblivion of truth as unhiddenness 

and disconcealment. Heidegger believes that Plato’s doctrine of ideas is the cause of this 

oblivion, Plato made ideas the foundation of beings, and this has no meaning other than 

oblivion of Being. Using phenomenology, Heidegger returns to Plato’s allegory of the cave to 

elucidate the nature of this oblivion. Heidegger’s interpretation of ideas changes over time, 

because in his later thinking, Heidegger passes through the phenomenology of Dasein and 

pays attention to the openness of Being. Later Heidegger explains the idea and the eidos based 

on the openness of Being and considers the presence of the present dependent on this 

openness. In this paper, we will try to examine the relationship between early and later 

Heidegger's view on Plato’s ideas. 
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 چکیده

به ترین آموزة او دانست. در طول تاریخ فلسفه، هرکدام از فيلسوفان باتوجهتوان مهمهای افلاطون را ميآموزة ایده

معاصر با اند. یکي از مسائلي که فيلسوفان غربي در عالم اند، به این آموزه رجوع کردهرو بودهای که با آن روبهمسئله

معنایي را فراموشي معنایي تمدن غربي است. مارتين هيدگر ریشة این بيانگاری و بياند، نيستآن مواجهه داشته

های افلاطون عامل داند. در نظر او، آموزة ایدهوجود و فراموشي حقيقت در معنای ناپوشيدگي )اَلثئيا( و نامستوری مي

. هيدگر با ها قرار داد و این معنایي جز فراموشي وجود نداردموجودات را ایده افلاطون بنيادِ این فراموشي است؛ زیرا

ببخشد. تفسير کند تا چگونگي این فراموشي را وضوح استفاده از پدیدارشناسي به تمثيل غار افلاطون رجوع مي

و به کند مي گذر ازایند پدیدارشناسي از متأخرش تفکر در هيدگر زیراکند؛ مرور تغيير ميها بههيدگر از ایده

دهد و حضورِ امر حاضر کند. هيدگر متأخر ایده و آیدوس را براساس گشودگي توضيح ميگشودگي وجود توجه مي

نظرهای هيدگر متقدم و متأخر شود نسبت ميان وجههداند. در این نوشتار، سعي ميرا وابسته به این گشودگي مي

 های افلاطون بررسي شود.راجع به ایده
 

   .هيدگر متقدم، هيدگر متأخر، افلاطون، ایده، ناپوشيدگي، وجود، گشودگي :کلیدی واژگان
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 مقدمه

توورین توووان مهمافلوواطون را مي 2هایآموووزة ایووده

آموزة او دانست. افلاطون معتقد است حقيقت اشويا و 

وجوو هوا جسوتها را باید در عالمي به نام ایدهپدیده

هوا ای از ایودهعالم محسوس سوایه یکرد و تمام اشيا

 1پارمنيودسهستند. هرچند خودِ افلاطون در محواورة 

ها ایوده مندی اشيای محسوس ازچگونگي بهره به نقد

نخستين منتقد جودی افلواطون، شواگرد او  ،پردازدمي

سوفسوطائي گفتوار ارسطو است. هيدگر در آغاز درس

پس از ذکر دلایل بازگشت بوه افلواطون، بوه  6افلاطون

کند که این بازگشت بایود ازطریو  این نکته اشاره مي

زیرا او معتقد اسوت هور تفسويری  ؛ارسطو انجام شود

سووی امور موبهم حرکوت کنود. بهباید از امر واضوح 

ها تأثير ارسوطو بوه انتقواد از آمووزة ایودههيدگر تحت

پووردازد و ایوون آموووزه را گووامي اساسووي درجهووت مي

 ةو غلبوو  0فراموشوي حقيقوت در معنوای ناپوشويدگي

متقدم  ةداند. او در دورمي 5حقيقت در معنای مطابقت

 3سورا  تمثيول غواربه شيوة پدیدارشناسانهبهتفکرش 

ي تغيير معنوای حقيقوت را گرود تا چگونافلاطون مي

یوک سوخنراني 2162وضوح ببخشد. هيدگر در سوال 

در دانشوگاه فرایبوورا ارائوه  0ذات حقيقوت با عنوان

دادن این نکته است که کرد. او در این اثر در پي نشان

یعنووي  ،در تمثيوول غووار افلوواطون، دو معنووا از حقيقووت

لثئيوا( و حقيقوت در )اَ حقيقت در معنای ناپوشويدگي

 2104هيدگر در سال  شود.مشاهده ميمعنای مطابقت 

 دربوا  افلواطون ةآمووزبوا عنووان  یسخنراني دیگر

کنود. او در ایون سوخنراني معتقود ارائه موي 8حقيقت

                                                            
1 . Ideas 
2 . Parmenides 
3 . Plato’s sophist 
4 . unhiddenness,Aletheia 
5 . correspondence 
6 . allegory of cave 
7 . The Essence of Truth 
8 . Plato’s Doctrin of Truth 

شود با افلاطون، حقيقت در معنای ناپوشويدگي بوه مي

فراموشووي سوو رده شوود و همووين اموور سووب  آغوواز 

در مقایسووه بووا سووخنراني اول، . گردیوودمابعدالطبيعووه 

تری نسبت بوه هيدگر در این سخنراني دیدگاه انتقادی

شوود بحوران تمودن کند و معتقود ميافلاطون پيدا مي

رخ در ذات حقيقوت  ی اسوت کوهتغييورة غربي نتيج

مرور تغيير . نظرگاه هيدگر راجع به افلاطون بهدهدمي

کنوود. او در دورة تفکوور متووأخرش دیگوور اصووطلاح مي

و حقيقت را وابسته به  بردرا به کار نميدیدارشناسي پ

هيودگر  نوزددانود. اَلثئيوا مي 24و نورِ وجود 1گشودگي

شووود و ایوون عنوان گشووودگي لحووا  ميمتووأخر بووه

 21کنوود. او درخشووشرا عطووا مي 22گشووودگي، تفکوور

توواریخي  26ها را وابسووته بووه گشووودگي و تقوودیرایووده

اموشي وجوود داند و نقش افلاطون را در فروجود مي

 ،مقوودمات  بووه ایوونکنوود. اکنووون باتوجهرنووم ميکم

شوود: چوه تفواوتي ميوان مطورح مي ی زیورهاپرسش

نظرهای هيدگر متقدم و هيودگر متوأخر دربوا  وجهه

های افلواطون های افلاطون وجود دارد؟ آیوا ایودهایده

اند؟ چووه نسووبتي ميووان سووب  فراموشووي وجووود شووده

وجوود دارد؟ در  هاگشودگي وجود و درخشش ایوده

 بالوا هوایپرسوش بر این اسوت کوه این نوشتار سعي

 .شود بررسي

 

 هاهیدگر متقدم و ایده -1

 نقد مابعدالطبیعه 1-1

احيوای  اش درصوددِهيدگر در طول حيات فکری

اما پرداختن به این پرسش او را  ؛پرسش از وجود بود

در مسير نقد مابعدالطبيعوه قورار داد؛ زیورا فيلسووفان 

                                                            
9 . openness 
10 . Being 
11 . Thinking 
12 . Brightness 
13 . destiny 
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مابعدالطبيعي معتقدند که موضوع فلسفه وجود اسوت 

 2111کنند. هيودگر در سوال و آنها از وجود بحث مي

در  2مابعدالطبيعووه چيسووت؟گفتوواری بووا عنوووان درس

گفتوار کورد. او در ایون درس ارائهدانشگاه فرایبورا 

 ادعای فيلسوفان مبني بر بحث از وجود را به چوالش

گفتار بوا طورح چنود د. هيدگر در آغاز این درسيکش

پرسش، ضرورت رجوع به بنيادِ مابعدالطبيعه را مطرح 

 ،(. در نظوور هيوودگر262: 2680)هایوودگر،  کنوودمووي

پووردازد و توووان مابعدالطبيعوه همووواره بووه موجوود مي

 موددِپرسش از وجود را ندارد. تفکر مابعدالطبيعي بوه

گواه کوه آن»اندیشد. نورِ وجود راجع به موجودات مي

زیک به پرسش دربوا  موجوودات )هسوتندگان( متافي

دهود، ههرآنهوه پاسوخ موي ،نودارو که موجوداتازآن

آن گشودگيِ هستي اسوت کوه  ةگوید[ از سرچشممي

اموا تفکور  ؛(266)هموان:  «ایومآن را به غفلت سو رده

مابعدالطبيعي قادر نيسوت راجوع بوه خوودِ ایون نوور 

نان نور آن نور، یعني آنهه چنين تفکری چو»بيندیشد. 

دیدِ تفکر متافيزیکي  ةکند، دیگر در حيطاش ميتجربه

زیرا متافيزیک همواره موجوودات را تنهوا  ؛گنجدنمي

(. 261)هموان:  «نمایودبازمي ،ندارو که موجوداتازآن

مابعدالطبيعه در پرداختن به موجود نيازمند بوه وجوود 

 ؛وجودْ بنياد مابعدالطبيعوه اسوت ،دیگرعبارتاست. به

فلسفه »ا مابعدالطبيعه از این بنياد غفلت کرده است. ام

نهوود و ازطریوو  هموواره بنيوواد خووود را از دسووت مووي

حوال، فلسوفه کند؛ درعينمتافيزیک است که چنين مي

 (. 260)همان:  «را هرگز یارای گریز از بنيادش نيست

فيلسوفان همواره از وجود غفلوت  ،در نظر هيدگر

انود. اند و تفاوت وجود با موجود را لحا  نکردهکرده

تا زماني که این تفواوت موورد توجوه متفکوران قورار 

وجه خواهد بوود. نگيرد، بحث از وجودشناسي نيز بي

                                                            
1 . What is Metaphysics? 

ای اسوت بخواهي، بل نکتهگذاری دلاین نه یک فرق»

جا موضوع شناسي و از آنکه به آن تازه موضوع هستي

آیود. هموين نکتوه مقوو ِم خود فلسوفه بوه دسوت موي

-مي 1شناختيشناسي است. ما آن را فرق هستيهستي

: 2610)هيدگر،  «ناميم که تمييز وجود است از موجود

-فيلسوفان از این فورق ،(. از زمان افلاطون تاکنون66

آنها نيوز  ةفلسف ،دليلهميناند و بهگذاری غفلت کرده

جوای  ميده اسوت. ایون فيلسووفان بوهبه شکست انجا

پرداختن به وجود، همواره یک موجود خواص ماننود 

انود شخص را مورد توجه قرار داده و روح، من، عقل

 ةتفاوتي ميان فلسوفة مدرسوي و فلسوف ،جهتو ازاین

: 2688)هایودگر،  استعلایي عصر جدید وجوود نودارد

(. هيدگر معتقد است چون این فيلسوفان پرسش 243

در پورداختن بوه موجوود  ،اندجود را نادیده گرفتهاز و

سور بوا در طي این طری  که هموه» .اندنيز موف  نبوده

وتمام از پرسش هسوتي قورین بووده اسوت، غفلت تام

نيوز  هروح، من، عقول، سوو ه و...[ بردههستندگان نام

شوان ناپرسويده بواقي ازحيث هستي و ساختار هسوتي

کنود بوه يودگر سوعي ميه لذا(. 243مان: ه) «مانندمي

ایون  است که طرح پرسش از وجود ب ردازد. او معتقد

پرسش، پرسش اساسي و اصلي فلسفه است؛ پرسشي 

که در طول تاریخ فلسفه فراموش شده است. رسوالت 

هيدگر این است که این پرسش را دوباره زنده کنود و 

 گری گام بردارد.در مسير این پرسش

 

 پدیدارشناسی منظراز  ،طرح پرسش از وجود 1-2

برنتوانو بوا عنووان  ةبا رسوال 2140هيدگر در سال 

آشنا شد.  6وجود در نظر ارسطو ةمعاني چندگان رةدربا

این رساله، هيدگر را به مسير پرسش از وجود هدایت 

نوام اما طوي ایون مسوير نيازمنود راهوي توازه بوه ؛کرد

                                                            
2 . ontological difference 
3 . On the Several Senses of Being in Aristotle 
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او معتقد است مسوير  ،دليلهمينبه ؛پدیدارشناسي بود

اما این راه توازه دشووارتر »تفاوت از برنتانو است. او م

خوویش بوا  ةو متمایز از راهي بود که برنتانو در رسال

طي  وجود از نظر ارسطو ةدربارة معاني چندگانعنوان 

تر از آن چيزی بود که در آغاز فکر کرده بود و طولاني

(. هيدگر معتقد اسوت کوه 66: 2616)بيمل،  «کردممي

پدیودارها را  2توری خودههووریو اصيلنحیونانيان به

آنوان وجوود را اَلثئيوا، یعنوي »اند. مورد تأمل قرار داده

، خودآشوکاری، و خوودبروزی 1انکشاف یا نامستوری

کردنود. آنهوه تحقيقوات تلقي موي ،آنهه حاضر است

رهيوافتي بورای  ةمنزلپدیدارشناسي مدعي است که به

حمایووت از تفکوور کشوو  کوورده اسووت، خصوصوويت 

البته در آن دوران کوه  ؛ادین تفکر یوناني بوده استبني

(. هرچنود هيودگر در 61)هموان:  «نامي از فلسفه نبود

تلقوي  ،تأثير هوسرل اسوتمسئلة پدیدارشناسي تحت

یونانيان از پدیدارشناسي را بر تلقي هوسورل تورجيح 

بوردن بودن هوسرل به بازپسدهد. هيدگر از مصم ممي

پدیدارها به آگاهي انسوان، یعنوي فاعليوت ذهون  ةهم

 6بووودگيواقع ،اسووتعلایي، ناخشوونود بووود. در نظوور او

 ؛توور از آگوواهي انسووان اسووتوجووود امووری بنيووادی

بوودگي که هوسرل بر آن بوود کوه حتوي واقعدرحالي

)پووالمر،  آگوواهي بووه حسووا  آورد ةوجووود را نيووز داد

2616 :268.) 

دگر نيوز بوه آشنایي با ارسطو سوب  شود کوه هيو

یعني تفواوت وجودشوناختي  ،تفاوت وجود و موجود

توجه کند. طبيعوي اسوت کوه موا هموواره بوا وجوودِ 

موجودات سروکار داریم و خود وجود از در دسترس 

موجوود بوه  ةما خارج است. بنابراین ما باید از دریهو

 مسوائلوجود دسترسي پيدا کنويم. هيودگر در کتوا  

                                                            
1 . self-manifestation 
2 . unconcealedness 
3 . facticity 

اساسووي بوورای سووه گووام  0اساسووي پدیدارشناسووي

)برگردانووي(  ة. احالوو2کنوود: پدیدارشناسووي ذکوور مووي

نظرکردن از موجود و رفتن یعني عزل 5پدیدارشناختي

یعنوي  3. برسوازی پدیدارشناسوانه1 ؛سووی وجوودبه

. 6 ؛دراندازی وجوودِ موجوود و سواختارهای آنطرح

یعني بررسوي انتقوادی مفواهيمي  0)براندازی( واچيني

-نموودهالاعمال ميضروریسنتي که نخست بدیهي و 

هوایي کوه از آن اند و برگردانودن آنهوا بوه سرچشومه

 (. 61: 2610)هيدگر،  اندت گرفتهئنش

بوور ضوورورت  8وجووود و زمووانهيوودگر در کتووا  

نظور او در  کنود. درواچيني وجودشناسوي تأکيود موي

تاریخ مابعدالطبيعه، وجود همواره ذیل عنوان حضوور 

اندیشيده شده است. واچينوي و در پيوند با زمان حال 

تاریخ وجودشناسي گامي درجهت رهایي از این طورز 

 ةتلقي از وجود و گشودن فضایي بورای طورح دوبوار

 ؛(08-1: 2610)لووووکنر،  پرسوووش از وجوووود اسوووت

برای گشودن این فضا لازم اسوت کوه سونت  ،بنابراین

فلسفي را از مفاهيم صُلبي که موانع طورح پرسوش از 

اگر تاریخ خاص پرسوش » ا کنيم.ره ،شوندوجود مي

سوازی فورادهشِ هستي باید به شوفافيتي برسود، شوُل

آن در طوول  ةپروردمتصل  و رفع پوششي که دسوت

(. چون 240: 2688)هایدگر،  «افتدلازم مي ،زمان است

هرگونه برسازی نيازمند واچيني اسوت، وجودشناسوي 

رجووع بوه  ،دیگرعبارتنيز امری تواریخي اسوت. بوه

زیورا ایون  ؛اسوت 1وجودشناسي بنيوادین ةلازمسنت، 

کنوود. وجودشناسووي، از پدیدارشناسووي اسووتفاده مي

ازآنجاکه دازاین موجودی تاریخي است، پرسشي که »

بوا  ،بنابراین ؛کند نيز تاریخي استاز وجود مطرح مي

                                                            
4 . The Fundamental Problems Of Phenomenology 
5 . phenomenological reduction 
6 . phenomenological construction  
7 . destruction 
8 . Being and Time  
9 . fundamental ontology 



  414/کاظم هانی /های افلاطون نظرهای هیدگر متقدم و متأخر درباب ایدهمقایسۀ وجهه
 

 

 
 

ما باید تاریخ پرسوش از  ،کردن پرسش از وجودمطرح

(. Inwood, 1999: 95) «وجود را نيوز کواوش کنويم

صودد اسوت توا  در وجوود و زموانهيدگر در کتوا  

ازطری  پدیدارشناسي و تحليل ساختارهای وجوودی 

دازاین، به فهموي از وجوود نزدیوک شوود. ازآنجاکوه 

دازاین موجودی تاریخي است، پرسش از وجوود نيوز 

پرسشووي توواریخي اسووت کووه بووا رجوووع بووه آغوواز 

 توان آن را دوباره طرح کرد. مابعدالطبيعه مي

 

 افلاطون؛ آغازگر فراموشی وجود 1-3

در مباحث قبلي گفته شد که هيدگر معتقود اسوت 

 ،مابعدالطبيعه از بنياد خود غفلت کرده است. همهنين

این نکته روشن شد که هيدگر معتقد است با اسوتفاده 

شناسووي و رجوووع بووه آغوواز داز واچينووي توواریخ وجو

توان سنت فلسفي را از مفاهيم صوُلبي مابعدالطبيعه مي

رهوا کورد. در  ،اندکه مانع طرح پرسش از وجود شده

هوا ایوده ةکوردن نظریونظر هيدگر، افلاطون بوا مطورح

آغازگر فراموشي وجود بوده اسوت. او معتقود اسوت 

معنوایي بي ،بحران علمي و فلسفي غور  و همهنوين

دنيای جدید ریشه در فراموشي وجود دارد. هيدگر در 

تأثير نيهوه اسوت. تحت ،معنایي دنيای جدیددرک بي

کرد و معتقود ونه حقيقتي را انکار مينيهه وجود هرگ

عنوان انداز خووود را بووهبووود فيلسوووفان صوورفا  چشووم

 کردند. حقيقت بر عالم تحميل مي

درستي بحران سياسوي و نظر هيدگر، نيهه به در

 ةاموا دربوار ؛علمي قرن بيستم را تشخيص داده بوود

کرد. فيلسوفان هرگز نظمي خواص منشأ آن خطا مي

بلکه آنها صرفا  نظم و  ؛کردندل نميرا بر عالم تحمي

زموواني و مکوواني خوواص  ةحقيقتووي را کووه در دور

 بخشوويدندشوود، انسووجام موويخودشووان آشووکار مووي

(Zuckert. 1996: 3 .)حقيقتي کوه  ،هيدگرگمان به

این بود که فلسفه به پایان  ،آشکار شد ویدر عصر 

نيهه و در  ةاین پایان در فلسف است.خودش رسيده 

او خود را بروز داده  2ارادة معطوف به قدرت ةآموز

ترین امکانِ تفکری است کوه ی که نهایيابود. آموزه

تلقوي  ةی افلواطون و نحووهاایده ةمنشأ آن به آموز

(. هيدگر Ibid) گرددعنوان مطابقت برميحقيقت به

معتقد است حتي خود نيهه نيز به افلواطون وفوادار 

تووان گفوت موي بوده است. در توضيح این مطلو 

-وقتي نيهه حقيقت را یک خطا یا یوک تووهم موي

و  1همهنوان ذات حقيقوت در معنوای درسوتي ،داند

ماند؛ درستي یعنوي تصوورکردن مطابقت محفو  مي

 ؛دادن با آنهه کوه هسوتمعنای انطباقموجودات به

توانود ، ميباشودزیرا تنها اگر حقيقت ذاتوا  درسوتي 

)هایودگر،  و توهم باشددرستي وبنابر تفسير نيهه نا

(. تاریخ مابعدالطبيعه بایود در نيهوه بوه 633: 2616

رسيد تا آن چيزی که در آغاز رخ نهایت خودش مي

خووود را نمایووان کنوود. نسووبت ميووان  ،داده اسووت

فراموشووي  ،و ناپوشوويدگي و همهنووين 6پوشوويدگي

عنوان آغواز تفکور حقيقت در معنای ناپوشيدگي بوه

شد که این تفکر ني آشکار ميمابعدالطبيعي، تنها زما

چيزی که آغاز شده و » رسيد. به نهایت خودش مي

مگر زماني که این  ،شدآشکار نمي ،سرچشمه گرفته

شود. چيوزی کوه در طوول تواریخ فرایند کامول موي

حقيقتِ وجود، هم پوشويده و هوم ناپوشويده بووده 

 «توانسووت فهميووده شوووداسووت، تنهووا در پایووان مي

(Zuckert, 1996: 60.) 

تووان گفوت تموام مي ،به توضويحات فووقباتوجه

تفکر افلواطوني  ةتاریخ مابعدالطبيعه کاملا  تحت سيطر

و نظریة مطابقت او اسوت. تفکور افلواطوني در طوول 

تاریخ به صُور مختلو  ههوور کورده اسوت. آخورین 

                                                            
1 . Will to power 
2 . correctness 
3 . hiddenness 
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ای یعني تفکر نيهه که هواهرا  فلسوفه ،شکل ههور آن

افلواطون اسوت.  ةباز تحت سيطر ،ضدافلاطوني است

دانود. افلواطون موي 2سازینيهه وهيفة خود را وارونه

معناست که برخلواف افلواطون کوه اینسازی بهوارونه

عنوان متعل  شوناخت لحوا  )ایده( را به امر فراحسي

دهود و ایون کند، نيهه تقدم را به امور حسوي مويمي

مطابقووت نيسووت.  ةچيووزی جووز التووزام بووه نظریوو

کردن نسوبت گرایي یعني: وارونهونکردن افلاطوارونه»

توان گفوت در گرایي، ميمعيار؛ چيزی که در افلاطون

پایين قرار دارد و باید با امر فراحسي ارزیوابي شوود، 

امور فراحسوي  ،حال باید در بالا نهاده شود و بالعکس

: 2الو ، ج2688)هایودگر،  «در خدمت آن قرار گيرد

يقي در تطواب  (. برای نيهه نيز حقيقت و امر حق125

شناسوایي همهنوان  ةشود و مسوئلبا سو ه فهميده مي

افلوواطون در کوول توواریخ  ،بنووابراین ؛اهميووت دارد

مابعدالطبيعه حضور دارد و همهنان تأثيرگوذار اسوت. 

 ؛محاورات افلاطون نيز امری مربوط به گذشته نيسوتند

ایون  ،دليولهموينبوه ؛بلکه در اکنون ما حضور دارنود

تووان ز اکنون ما نيسوت و حتوي مويگذشته، منفصل ا

 ,Heidegger) گفت خوودِ موا ایون گذشوته هسوتيم

ی ا(. کش  بنيادهوای مابعدالطبيعوه، وهيفوه7 :1997

-عهوده موي است که هيدگر در تمام مسير تفکرش بر

گيرد. او اميدوار است که ازطری  کش  ایون بنيادهوا 

 راهووي بووه فراسوووی تفکوور مابعوودالطبيعي پيوودا کنوود

(Ralkowski, 2009:  51-2 بوورای کشوو  ایوون .)

 ؛بنيادها رجوع به آغواز مابعدالطبيعوه ضوروری اسوت

هيدگر کند. هيدگر به افلاطون رجوع مي ،دليلهمينبه

رود. این راه سرا  افلاطون ميپدیدارشناسي بهشيوة هب

افلاطون،  ةدهد تا ازطری  واچيني فلسفبه او امکان مي

او را کش  و نقد کند؛ عملي  1ةاساسي و ناگفت ةآموز

                                                            
1 . inversion 
2 . unsaid 

هوای او صوورت بگيورد. که باید بوا اسوتفاده از گفتوه

هيدگر معتقد است چون رجوع به کول آثوار افلواطون 

منظور پذیر نيست، ما باید مسوير متفواوتي را بوهامکان

تمثيول غوار  ،نظور او بررسي این ناگفته طي کنويم. در

تواند مسويری مطموئن بورای کشو  ایون افلاطون مي

کنود کوه ایون آمووزه، ناگفته باشد. او تأکيد مي ةآموز

 تغي ری است که در ذات حقيقت رخ داده است.

 

 نسبت میان ایده و حقیقت 1-4

هيوودگر معتقوود اسووت قبوول از افلوواطون حقيقووت 

معنای آشکارگي وجود بود و به خود وجوود تعلو  به

اما با افلاطون، این معنوا از حقيقوت جوای  ؛گرفتمي

حقيقت در معنای مطابقت داده است. ایون خود را به 

گرفتن از مفهوم ایده حاصل تغي ر و تحو ل جز با یاری

حقيقوت در یونوان  ةاو بوا آغواز از خوود وا شد. نمي

کند کوه قبول از افلواطون باستان به این نکته اشاره مي

زیرا یونانيان  ؛حقيقت در معنای ناپوشيدگي بوده است

را برای اشاره به حقيقت به  ی با پيشوند نفيایک وا ه

معنوای نفوي پوشويدگي یوا بوه اَلثئيا ةبردند. وا کار مي

 ,Heidegger) ناپوشوويدگي، معووادل حقيقووت بووود

هيدگر برای توضيح نسبت ميان حقيقت و  .(9 :2002

رود. او معتقود موي 6حقيقوتوسرا  مفهوم ناوجود به

 ؛بوودن اسوتمعنوای غایو حقيقوت بوهواست که نا

حقيقووت، وعنوان اموورِ مقابوول ناحقيقووت بووه ،بنووابراین

اما آن چيزی که  ؛نبودن و حضور استمعنای غای به

 ،بنوابراین ؛برای یونانيان حاضر بود، موجودات بودنود

عنوان امور واقعي، حقيقي هستند. بورای موجودات به

پوشويده و ویونانيان معواني حقيقوت و وجوود، در نا

 (.Ibid: 103) کننديدا ميحضور با هم تلاقي پ

                                                            
3 . un-truth 
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هيدگر پرسش از حقيقت را مورتب  بوا پرسوش از 

تلقوي یوک متفکور از  ةداند. در نظر او نحوووجود مي

ناپذیر است. حقيقت، از فهم او راجع به وجود جدایي

تلقوي حقيقوت بوه  ةافلاطون تغييری اساسوي در نحوو

)حقيقوت در  وجود آورد و این نحوه تلقي از حقيقت

عنوان ایوده بقت( را با فهموي از وجوود بوهمعنای مطا

طوور کوه (. هموانZuckert, 1996: 52) همراه کورد

افلاطون در کنار حقيقت در معنوای مطابقوت، معنوای 

یعنوي حقيقوت در معنوای  ،حقيقت نزد یونانيان متقدم

تلقوي  ةناپوشيدگي را نيز مورد توجوه قورار داد، نحوو

اضور را نيوز توا عنوان امر حیونانيان متقدم از وجود به

صورت یوا  به 2حدی حفظ کرد. توضيح آنکه آیدوس

کرد، شکل بيروني شيئي که چيستي خود را آشکار مي

ایده به چيزی که چيستي یوک  ،اشاره داشت. همهنين

 ؛داد، اشواره داشوتکرد و نشان ميرا آشکار مي يءش

هووم در آیوودوس و هووم در ایووده نوووعي  ،بنووابراین

اموا افلواطون ایوده را  ؛ أشودحضورآمدن لحوا  مويبه

 ،حاضر و سورمدی اسوتعنوان موجودی که هميشهبه

در نظر گرفت. چنين امری سب  شد هم معنای وجود 

 ،بنوابراین ؛(Ibid) و هم معنوای حقيقوت تغييور کنود

معنوای زموين، وجوود بوهطور که در تفکر مغر همان

وجود )ایوده(  ةحضور بوده است، طبيعتا  بالاترین مرتب

ازآنجاکوه از »نيز باید بيشترین حضور را داشته باشود. 

زموين تواکنون هسوتي در سراسور آغازِ تفکور مغور 

معنای حضور بوده است، اگر بنا شود کوه متافيزیک به

در بالاترین مرتبه به هستي توجوه شوود، بایود بوه آن 

همهون حضور محض، یعني همهون حضور حاضر، 

م ئدائم و قوا« اکنون»و همهون همهون حال ماندگار 

(. هيدگر معتقد اسوت 118: 2613)هایدگر،  «اندیشيد

عنوان هووا بووهایووده ةکووردن نظریووافلوواطون بووا مطوورح

                                                            
1 . Eidos 

حاضر، حقيقت وجود را توا حودی موجودات هميشه

معنوای ایون اسوت کوه دگرگون کرد. این دگرگوني به

بلکوه وجوود  ؛آیودوجود دیگر از غيا  به ههور نمي

حاضر است که درقال  مفاهيم و ت و هميشهامری ثاب

ها موجوداتي شناخت است. ایدهمقولات ایستمند قابل

عنوان بلکوه بوه ؛نيستند که از غيا  به حضوور بياینود

شووند کوه متعلو  حاضر لحا  مويموجوداتي هميشه

گيرنود. در نظور شناخت حقيقي نفس انساني قرار مي

جوایي در  این دگرگوني حقيقت بويش از هور ،هيدگر

 تمثيل غار افلاطون نمایان است.

 

 هافهم حقیقت وجود در پرتو نورِ ایده 1-5

هيدگر برای توضيح نسبت ایده و حقيقت به تمثيل 

شوود در ایون کنود و معتقود ميغار افلاطون رجوع مي

تمثيل چهار مرتبه از ناپوشيدگي وجود دارد. چگوونگي 

رای سير و صعود نفوس در هرکودام از ایون مراتو  بو

هيدگر واجد اهميت اسوت. از مرتبوة اول کوه زنودانيِ 

عنوان امر ناپوشويده لحوا  ها را بهدرون غار فق  سایه

کند تا مرتبة آخر که زندانيِ آزادشده بوه درون غوار مي

گردد تا زندانيان دیگور را از بنود رهوایي ببخشود، برمي

عنصر نور اهميوت زیوادی دارد. سوير و صوعود نفوس 

گرداني او از یک مرتبوه بوه مرتبوة دیگور، انساني و روی

شوود. تنها در پرتو عنصر نور و درخشش آن ميسور مي

زیرا آنان فهموي از  ؛زندانيان هيچ فهمي از وجود ندارند

هوا را بيننود و سوایهها را مويآنها فق  سایهنور ندارند. 

آنهوا بایود یوک  ،بنابراین ؛پندارندموجودات حقيقي مي

سووی ها بوهسير صعودی را آغاز کنند. آنها باید از سایه

سوی خورشويد کوه تمثيلوي از ایودة آتش و از آتش به

هوا سووی ایودهحرکت کنند. آنهوا بایود بوه ،است 1خير

هووا و علووم بووه ایووده ادراکحرکووت کننوود. در پرتووو 

                                                            
2 . the idea of the good 
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گردنود ها، آنها به درون غار بوازميبودن سایهغيرحقيقي

   ها هدایت کنند.سوی ایدهیر زندانيان را بهتا سا

بوه چهوار جایگواه  هيدگر معتقد است تمثيل غار 

شود. اختلواف هرکودام از ن تقسيم ميایداز 2سکونتِ

ها بوه اختلواف در حقيقتوي اسوت کوه در این جایگاه

 :Heidegger, 1998) ن اسوتهرکدام از آنهوا متعوي 

مسوتلزم  ،ر(. گذر از هر جایگاهي به جایگاه دیگ168

آرامي به نور عادت کند. افلاطون این است که نفس به

 ،(. در نظر اوIbid: 166) نامدمي 1این فرایند را پایدیا

ماهيت پایدیای افلاطون این نيست که نفوس را ماننود 

هرفي خالي در نظر بگيریم که منتظر است دانوش بوه 

معنوای بلکه پایدیای واقعي بوه ؛درون آن ریخته بشود

هودایت بوه جایگواه   ةواسوطتغيير نفس در کليتش به

 (.Ibid: 167) اش استوجود واقعي

در تمثيوول غووار افلوواطون عناصوور نووور، دیوودن، 

نوعي به هم مرتب  هستند. موا ها بهناپوشيدگي و ایده

کنيم. اشيا و موجودات را در پرتو ایوده مشواهده موي

آن چيزی کوه در ایون عمولِ دیودن »گوید: هيدگر مي

 ؛)آیودوس( اسوت شود، ایده و صورت مثاليیده ميد

عنوان چيزی. است به چيزی به 6ایبنابراین ایده نظاره

متفور د خوود را  یها است که اشوياواسطة این نظارهبه

مشخص و وجوودِ حاضور عرضوه  يءعنوان یک شبه

ها ایده ،بنابراین ؛(Heidegger, 2002: 38 ) «کنندمي

نوعي سب  ههور نند و بهکرا عطا مي يءوجود یک ش

فهم و ادراک معنای اشيا چيوزی »شوند. موجودات مي

ها ما چيستي غير از دیدن نظاره یا ایده نيست. در ایده

کلووام وجووودِ  و چگووونگي هوور موجووودی و در یووک

بووه مطالوو  باتوجه .(Ibid) «بينوويمرا مووي 0موجووودات

                                                            
1 . dwelling place 
2 . paideia 
3 . Look 
4 . Being of beings 

آن هنوور و »شود. ارتباط نور با ایده مشخص مي ،فوق

دهود کوه اشويا خوود را بورای خشش[ امکوان مويدر

 (. Ibid: 41)« شدن نشان دهنددیده

ميزانوي کوه زنوداني از در تمثيل غار افلاطون بوه

گيوورد، ميووزان هووا فاصووله موويمحووي  غووار و سووایه

شود. ازآنجاکه هراندازه ناپوشيدگي اشيا نيز بيشتر مي

ميووزان  ،منوود باشوودموجووودی بيشووتر از وجووود بهووره

هوا توان گفت ایدهشود، مياش بيشتر ميناپوشيدگي

 ؛ترین هستندها ناپوشيدهایده»هستند.  5ترینناپوشيده

زیوورا ناپوشوويدگي  ؛اساسووي و بنيووادی ةناپوشوويد

(. پوس Ibid: 48) «گيردت ميئموجودات از آنها نش

چوون  ؛ها اسوتدرواقع ناپوشيدگي، ناپوشيدگي ایده

حقيقي  ةناپوشيد»قي هستند. فق  آنها موجودات حقي

باید آن چيزی باشد که حقيقتا  وجود دارد. چيزی که 

 :Ibid) «ترین استناپوشيده ،بيشترین وجود را دارد

کوردن نوور و نظواره ه شود،طور کوه گفتو(. همان49

کردن به نور مستلزم این است که نفس انساني عادت

دادن تبا اولوی ،بنابراین ؛تدریج مراحلي را طي کندبه

شود و حقيقوت به ایده، ذات حقيقت دچار تغيير مي

شود. با تغيير حقيقوت از تبدیل به درستي ادراک مي

تنها ذات حقيقوت ناپوشيدگي به درسوتي ادراک، نوه

شود، بلکه محول حقيقوت نيوز تغييور دچار تغيير مي

کنود. حقيقوت در معنوای ناپوشويدگي، در خوود مي

معنای درستي، بوه  اما حقيقت در ؛دارد يوجود سکن

نسبت او با موجودات تبدیل  ةمشخصة انسان و نحو

به این (. باتوجهRichardson, 2003: 308) شودمي

توان گفت که اشيا و ناپوشيدگي آنها مي ،توضيحات

باید خود را با نفس انساني مطابقت دهند و حقيقت 

معنای ناپوشيدگي بود، اکنون تبدیل به مطابقت که به

در نظور هيودگر ناپوشويدگي منشوأ ایوده و شود. مي

                                                            
5 . most unhidden 
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بنيوادی  ةدرعوض، اید»شود. حضور موجودات نمي

 «سوووازداسوووت کوووه ناپوشووويدگي را ممکووون موووي

(Heidegger, 1998: 179 اکنووون ناپوشوويدگي .)

شوکرانة درخشوش ناپوشيده بهامر معناست که اینبه

امووا ازآنجاکووه ایوون  شووود؛ميدسووترس هووا قابلایووده

دهوود، دسترسووي ضوورورتا  ازطریوو  دیوودن رخ مي

 ةشود و تحت سويطرناپوشيدگي وابسته به دیدن مي

 (. Ibid: 173) آیدآن درمي

هوا را افلاطون ایده ه شد،گفت ترپيش طور کههمان

-حاضر در نظر مويعنوان موجودات ثابت و هميشهبه

ان اموری که عنوها دیگر بهگيرد. برخلاف وجود، ایده

لحا   ،همواره در حال پوشيدگي و ناپوشيدگي هستند

ها هموواره بورای نفوس انسواني بلکه ایوده ؛ندشونمي

حاضوور و ناپوشوويده هسووتند. نفووس انسووان پووس از 

آزادشدن از غار، طي مراحلوي قوادر خواهود بوود در 

ه هوها را مشاهده کند. آنپرتو نور ایدة خير، عالم ایده

دیدن چشمِ نفوس  ةنحو ،يت استدر اینجا واجد اهم

ها و سایر اشيا را تواند ایدهاست. انسان تنها زماني مي

)بيونش( درسوتي داشوته باشود و  مشاهده کند که دیدِ

 ،بنوابراین ؛هوا باشوددیدِ او در تطاب  با ایده ،عبارتيبه

تغييری اسوت  ،در تمثيل غار واجد اهميت است ههآن

ین از وجود اهم دازین و فاکه در ذات وجود، ذات داز

 دهد.رخ مي

 

 هاهیدگر متأخر و ایده -2

 گذر از پدیدارشناسی 2-1

صووودد بوووود توووا ازطریووو   هيووودگر متقووودم در

پدیدارشناسي به فهمي از وجود نزدیک شوود. کتوا  

بيش از هر کتوا  دیگور معور ِف  زمان و وجودناتمام 

فکووری هيوودگر اسووت. او در ایوون کتووا   ةایوون دور

کنوود بوه تفوواوت وجووود و موجووود، سووعي موويباتوجه

ازطری  تحليل ساختارهای وجودی دازاین، به پرسشِ 

از وجود پاسخ دهد. اتخاذ روش پدیدارشناسي سوب  

شود که ما وجود را از دریهة موجوود بشناسويم و مي

» عنوان صوفت موجوودات لحوا  کنويم. وجود را بوه

هسووتي، محمووول یووا صووفتي بوورای  ،ترتيوو نایبووه

ای مجرد یا جزئي وابسوته بوه نظور هستندگان، خاصه

 ،دیگورعبارت(. بوه568: 2611)اس يگلبرا،  «رسدمي

در پدیدارشناسي آنهه بایود مکشووف گوردد، هموان 

وجود موضوعات موردتحقي  است؛ یعني نحوة بودن 

 دليول اسوت کوه در وجودشناسويهموينآنها. دقيقا  به

زیوورا  ؛شووودبنيووادین از پدیدارشناسووي اسووتفاده مي

وجودشناسي بنيادین در پي آن است که موضوعِ خود 

توصي  کند. حتي فراتر از ایون  ،گونه که هسترا آن

عنوان توان گفت که وجودشناسوي بنيوادین بوهنيز مي

عنوان پدیدارشناسوي وجوود، فقو  بوه یانحواعلم بوه

 (.50: 2610)لوکنر،  ممکن است

تووان گفوت هيودگر در مي ،به این مطالو اتوجهب

پرداختن بوه وجوودِ موجوودات  تفکر سابقش درصددِ

اموا  ؛برای او موضوعيت نودارد 2است و وجودِ صرف

گيورد، هر اندازه هيودگر از تفکور سوابقش فاصوله مي

 ؛آوردوجود نوزد او جایگواه والواتری بوه دسوت موي

جوود و ای که در تفکر متأخرش دیگر خوودِ وگونهبه

زیورا در اینجوا هسوتي بوا » ؛فعاليت آن مودنظر اسوت

انکشاف خویش به روی تفکر یا با اختفای خویش از 

زدن تقدیر هستندگان نقش فعالي پيودا آن و حتي رقم

کند. هيدگر بر سبيل مجواز آن را بوه آذرخوش یوا مي

(. در 568: 2611)اسو يگلبرا،  «کندطوفان همانند مي

کند بدون توجه دگر سعي مياین دوره از تفکرش، هي

 ؛به موجودات، خودِ وجود را موضوع تفکر قرار دهود

 1زموان و وجوودگفتار هيدگر دربارة که درسطوریبه

عملا  تلاشي است برای تفکر راجع بوه  2131در سال 

                                                            
1 . Being as such 
2 . On Time and Being 
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)هموان:  گونه توجهي به موجووداتوجود بدون هيچ

هيدگر دیگر تعبير پدیدارشناسوي در این دوره، (. 561

برد. البته وجود، حقيقتِ وجود، حقيقت را به کار نمي

های مهووم هيوودگر جووزء دغدغووه همهنووان انسووان و...

اما در این دورة فکری، هيودگر معتقود اسوت  ؛هستند

بلکه ایون  ؛دیگر انسان مسئول فراموشي وجود نيست

کند. قبلا  گفتوه شود وجود است که خود را مخفي مي

جودشناختي را نادیوده که تفکر مابعدالطبيعي تفاوت و

کنود. در تفکور گيرد و وجود را با موجود خل  ميمي

موجودات  ةمابعدالطبيعي ما همواره وجود را از دریه

زیوورا مابعدالطبيعووه، وجووود را  ؛کنوويمملاحظووه مووي

مدنظر قورار  ،جهت که در موجودات آشکار استازآن

دهد. شاید یکي از دلایل چورخش فکوری هيودگر مي

یعنوي فهوم  ،زموان و وجوودطرح او در  این باشد که

وجود ازطری  تحليل ساختارهای وجودی دازاین نيوز 

؛ گرفوتهمين تفکر مابعدالطبيعي قورار موي ةدر حيط

کورد کوه هموواره از زیرا پدیدارشناسي او ایجا  موي

وجودِ موجود یا وجودی که خود را در دازاین نشوان 

 دهد، صحبت کند. مي

 

  دِ حقیقتتفکرِ وجود و رخدا 2-2

کنود هيدگر در دورة تفکور متوأخرش سوعي مي

خودِ وجود را مورد ملاحظه قرار دهد. در این دوره 

از تفکر، وجود دیگور ازطریو  موجوودات فهميوده 

کنود شود. وجود در اینجا نقشي فاعلي پيدا موينمي

ارادة خودش است و دازایون که حضور و غيابش به

وجودِ حاضور  طرحي که» ای از خودش ندارد.اراده

ازآنِ خووود او نيسووت، ازآنِ یووا داشووتة  ،انوودازددرمي

 ؛حقيقووت وجووود اسووت کووه دراندازنوودة اوسووت

)هيودگر،  «دهنوده اسوتروست که طرح رویازاین

تفکوورِ متووأخر هيوودگر، وجووودْ  رة(. در دو84: 2610

بيشتر به یک راز شبيه است. طبيعي اسوت کوه امور 

گنجوود. رازآميووز درقالوو  مفوواهيم و مقولووات نمي

بتووان پرسش از وجود دیگور پرسشوي نيسوت کوه 

پاسخي آماده بورای آن لحوا  کورد و اساسوا  هويچ 

عنوان توان داد. دازایون دیگور بوهپاسخي به آن نمي

بلکه دازاین  ؛شودمعبری برای فهم وجود لحا  نمي

 پاسدار وجود است.

دازایوون را موجووودی  ،وجووود و زمووانهيوودگر در 

بوه ایستي قادر اسوت باتوجهوونداند که ازطری  برمي

ای نامووهکنوود. او در  2افکنوويطرح ،امکانوواتي کووه دارد

که متعل  به دوران لاح  تفکرش  1گرایيدربا  انسان

افکنوي ازطورف خوودِ شود ایون طرحمعتقد مي ،است

افکننده در فرافکنوي، انسوان » گيرد.وجود صورت مي

رون بلکه خودِ هستي است که انسوان را بوه د ؛نيست

-ماهيتش گسويل موي ةمثاببه 6بودنویستيِ آنجااونبرو

-روشنایي هسوتي فورا موي ةمثابکند. این سرنوشت به

رسد؛ خود آن همين روشنایي است. این روشنایي بوه 

(.  644: 2680 )هایودگر، «کنودهستي نزدیکي عطا مي

چه باشد آنهوه خواننودش گفتار او همهنين در درس

شوودن انسووان آزادی انسووان را بووه فراخوانووده 0تفکوور؟

فراخووانش ذاتموان را بوه ». دهدازسوی تفکر رب  مي

کنود و بوا چنوان قطعيتوي چنوين فضای آزاد وارد مي

اول از  ،خوانودکند که آني که موا را بوه تفکور مويمي

آورد که آزادگي هرچيز آزادی فضای آزاد را به بار مي

نود. ذات آغوازین توانود سوکني گزیانسان در آن موي

آزادی نهفته در فراخوانشوي اسوت کوه بوه ميرنودگان 

 «دهوودانگيزتوورین اموور را بوورای اندیشوويدن مياندیشووه

 (.100: 2613)هایدگر، 

ناپوشويدگي بوه  ،قبلا  گفته شد که در نظور هيودگر

گيرد و موجوودات بورای دازایون موجودات تعل  مي

                                                            
1 . projection 
2 . Letter On Humanism 
3 . being-there 
4 . What is Called Thinking? 
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 وند. هيودگر در دورة تفکور متوأخرششوناپوشيده مي

داند که از ناحيوة خوودِ مي 2ناپوشيدگي را یک رخداد

پيوندد. در اینجا تفکر، تفکرِ وجوود وجود به وقوع مي

است و حقيقت چيزی جز انکشاف وجود نيسوت. او 

-ناپوشيدگي را نه وص  گزاره 1سرآغاز کار هنریدر 

ناپوشويدگي موجوود »داند و نوه وصو  اشويا. ها مي

بلکوه رخودادی  ؛حالتي موجود و پيشِ دست نيسوت

)حقيقووت( نووه صووفت چيزهووا در  اسووت. ناپوشوويدگي

)هيودگر،  «هامعنای موجودات است و نه صفت جمله

(. ناپوشيدگي اکنون وابسته به اراده یا تلاش 60: 2610

توانود منتظور باشود توا دازاین فق  مي .دازاین نيست

وجودْ او را در موقعيتي قرار دهد که موجودات بور او 

نوه ایون اسوت کوه موا ناپوشويدگي »د. ناپوشيده شون

 نهيم، بلکوه ناپوشويدگي موجوودموجود را پويش موي

نهد که در مقام )وجود( است که ما را در موقعيتي مي

تصورکردن همواره باید بنا را بر ناپوشيدگي بگوذاریم 

(. تفکر متأخر هيودگر، 65)همان:  «و در پي آن باشيم

اما یوک  ؛تفکرِ وجود است. این تفکر یک عمل است

بودن است که نتيجههمين بي ةواسطنتيجه و بهعملِ بي

اما  ؛اندیشه یک عمل است»رود. از هر عملي فراتر مي

رود. فراتور موي 6از هور پراکسيسويباره عملي که یک

 ةواسوطنه بوه ؛اندیشه از هر فعل و توليدی برتر است

-بخشد یا نتایجي که ایجاد ميعظمت آنهه تحق  مي

 ؛اشنتيجوهدادن بينواچيزیِ انجوام ةواسطه بهکند، بلک

هسوتي را بوه  ةزیرا اندیشه در گفتنش فق  کلام ناگفت

(. هيودگر تفکورِ 623: 2680)هایودگر،  «آوردزبان مي

داند. دليل ایون غرابوت ایون وجود را امری غری  مي

های کنيم تفکر نيز از سنخ پژوهشاست که ما فکر مي

ای محص َل خوتم علمي و فلسفي است و باید به نتيجه

                                                            
1 . Ereignis 
2 . The Origin of the Work of Art 
3 . praxis 

که تفکر امری فراتر از معارف نظوری و درحالي ؛شود

عملووي اسووت و در خوودمت هوودف و نتيجووة خاصووي 

 نيست. 

 

 پاسدار وجوددازاین،  2-3

هيدگر در دورة لاح  تفکرش همهنان به پرسوش 

نسبت این پرسوش  ،کند و همهنيناز وجود توجه مي

اموا در اینجوا دازایون  ؛این برای او اهميوت داردبا داز

دیگر معبری برای ورود بوه پرسوشِ از وجوود لحوا  

اسوت کوه وجوود  0بلکه دازاین روشنگاهي ؛گرددنمي

معنووای گویوود. تفکرکووردن بووهازطریوو  آن سووخن مي

سوی وجود است و اینکه اجازه دهويم کردن بهحرکت

ا توس  خودِ وجوود موورد خطوا  قورار بگيوریم. بو

گویي به خطا ِ وجود، انسان قادر خواهد بود تا پاسخ

حقيقتِ وجود را بوه روشونایي بيواورد، ذات حقيقوي 

زبان را کش  کند و انسانيت حقيقي انسان را دوبواره 

(. ایون تفکور Kockelmans, 1984: 35) کش  کند

بلکه از ناحيوة  ؛وابسته به تأمل و آگاهي دازاین نيست

. نورِ وجوود هودایتگر راه گيردخودِ وجود صورت مي

این نور از خودِ تفکور و »دازاین در مسير تفکر است. 

شود. آن امر رمزآگيني کوه ازآنِ تنها از تفکر صادر مي

این است که تفکور، خوود در پرتوو نوور  ،تفکر است

(. در 225: 2610)هيودگر،  «گيردخاص خود قرار مي

نيز توان شاهد چرخش هيدگر در مسئلة زبان اینجا مي

، هيودگر ازطریو  وجوود و زموانکوه در درحالي ؛بود

او  .کندبودنِ دازاین به مسئلة زبان توجه ميوجهانودر

در تفکر متأخرش ازطری  خودِ وجود با ایون مسوئله 

ازطریو   ،زیرا در نظر هيودگر متوأخر ؛شودمواجه مي

دهد و ازطریو  زبان است که وجود خود را نشان مي

گيرد. انسان بوه زبان، انسان در خدمت وجود قرار مي

دهود و چيوزی کوه خوود را از ندای وجود گوش مي

                                                            
4 . clearing 
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کنود. کنود، دریافوت و افشوا ميوجوود آشوکار  ةناحي

وهيفة این آشکارکردن بر عهودة متفکوران و شواعران 

آیود: زبوان خانوة زبان مي هستي به ،در اندیشه»است. 

هسووتي اسووت. در مووأوای آن، انسووان سووکونت دارد. 

اندیشوومندان و شوواعران نگاهبانووان ایوون مأواینوود. 

رسواندنِ افشواپذیری هسوتي سرانجامشان بوهنگاهباني

(. در اینجا نيز موا شواهد 181: 2680)هایدگر،  «است

عنوان نسبت ميان وجود و دازاین هستيم و دازایون بوه

شووود. امووا ایوون یست لحووا  مياونبرو موجووودی

یستي از ناحية خودِ وجود و در پرتو نورِ وجود اونبرو

وسيلة خودِ هسوتي در انسان بيشتر به»شود. محق  مي

حقيقتِ هستي افکنده شده است تا اینکه با ایون نحوو 

ایستي از حقيقتِ هستي پاسوداری کنود، توا در وبرون

گونوه کوه سوتنده، آنعنوان هنورِ هسوتي، هسوتنده بوه

ایسوتي و(. برون110-15)هموان:  «هست، هاهر شود

وسوويلة وجووود معناسووت کووه انسووان بهایووندازایوون بووه

فراخوانده شود و انسان نيز خود را در روشنای وجود 

داشوتن خوویش در روشونای هسوتي، نگاه»قرار دهد. 

ایسوتيِ انسوان وهمان چيزی است که من آن را برون

 ،بووه ایوون توضوويحات(. باتوجه114ن: )همووا «نووامممي

توان گفت دازاین در جایي سکونت دارد که وجود مي

 ةرسواند. چنوين نحووخود را در آن بوه انکشواف مي

ای از نسبت ميان وجوود، دازایون و زبوان سوب  تلقي

تری را بورای دازایون رنمشود که هيدگر نقش کممي

. لحا  کند و صرفا  او را روشنگاه وجوود لحوا  کنود

تووان چرایوي تغييور نگواه مي ،به این مقودماتباتوجه

هيدگر به مابعدالطبيعه را نيوز درک کورد. او اکنوون از 

 ؛گویودغلبه بر مابعدالطبيعه و گوذر از آن سوخن نمي

زیرا مابعدالطبيعه نيز تقدیری است که ازسومت خوودِ 

وجود رخ داده است و دازاین نقشي در تقدیر وجوود 

تواند آمادة شنيدن ندای وجوود مي ندارد. دازاین صرفا 

بایود دیود نگواه  ،به این توضيحاتباشد. حال باتوجه

های او چوه تغييوری کورده هيدگر به افلاطون و ایوده

 است. 

 

 ها در پرتو گشودگی وجوددرخشش ایده 2-4

در مطال  قبلي گفته شد کوه هيودگر در تفسوير 

تمثيل غار و توضيح چگونگي تغيير معنای حقيقوت 

سووی امور چگونگي رویگرداني نفوس انسواني به به

کنوود. ایوون ناپوشوويده در تفکوور افلوواطون توجووه مي

رویگرداني و ناپوشيدگي در پرتو نور و درخشندگي 

هيودگر از  ،دليولهموينبه ؛شودپذیر ميها امکانایده

پوردازد. او وا ة به تفسير افلاطون موي 2اللغهمنظر فقه

-ای ميکند و ایده را نظارهميایده را مرتب  به دیدن 

ایوده »شووند. داند که در پرتو آن اشويا فهميوده موي

تواند بدرخشد. ذات ایده مشتمل چيزی است که مي

 «شوودن آن اسووتبوور توانووایي درخشووش و دیووده

(Heidegger, 1998: 173 حووال پرسشووي کووه .)

ها این است: آیا امری مقدم بور ایوده ،شودمطرح مي

ن درخشوندگي آنهوا را فوراهم وجود دارد کوه امکوا

سووازد؟ هيوودگر در تفکوور متووأخرش درخشووندگي را 

درخشوندگي در » داند.وابسته به گشودگي وجود مي

 «کنودگشودگي و ستيزهایش با تاریکي نقش ایفا مي

(. او ایون گشوودگي را کوه 11الو : 2680 )هایدگر،

 ،کنودهر ممکنوي را افاضوه مي ةجواز ههور و عرض

ان(. اگور ایون فضوای گشووده )همو نامدگشایش مي

امکان درخشندگي وجود ندارد.  ،وجود نداشته باشد

نور و روشني فق  در یک فضای باز و گشوده امکان 

توانوود درون نووور و روشووني مي» درخشووش دارد.

اش جریان یابود و باعوث شفافيت و درون گشودگي

شود تا بازی نور و هلمت و روشوني و تواریکي در 

 ةنوور و روشوني هرگوز در مرحلواما  ؛آن انجام شود

 «گشووودگي نيسووت ةنخسووت موجوود و پدیدآورنوود

                                                            
1 . Etymology 
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هرگواه فيلسووفي بوه  ،(. در نظور هيودگر64)همان: 

اجوازة ورود بوه ایون  ،پردازد، ازقبلورزی ميفلسفه

زیرا درخشندگي و ؛ فضای گشوده را پيدا کرده است

اما فلاسوفه بوه  ؛نورِ عقل مستلزم این گشودگي است

اموا فلسوفه چيوزی » ؛کننودجوه نمياین گشودگي تو

داند. فلسفه از روشنایي و نوور دربا  گشودگي نمي

امووا توجووه و اعتنووایي بووه  ؛کنوودعقوول صووحبت مي

 (.66)همان:  «گشودگي هستي ندارد

هيدگر معتقد است اگر این فضوای گشووده وجوود 

های افلوواطوني نيووز امکووان درخشووش نداشووت، ایووده

ها و حضور امرِ حاضر درخشش ایده ،بنابراین ؛نداشتند

کليدی و اصولي تفکور  ةوا »وابسته به گشودگي است. 

 Eidosگر هستي موجوودات اسوت، افلاطون که نمایان

[ است که در ههور خارجي آن موجوودات Idea همثال:

کننود. ههوور خوارجي خود را نشان داده و آشوکار مي

اموا نوور و درخشوندگي نيوز  ؛بدون نور ممکن نيسوت

(. البتوه در 60)هموان:  «بدون آن گشودگي وجود ندارد

ها لحوا  تفکر خودِ افلاطون نيز این امر مقدم بور ایوده

ها زیرا افلاطون در تمثيل غار درخشش ایده ؛شده است

: 1، ج2684)افلواطون،  دانودرا وابسته به ایدة خيور مي

ر افلاطون سوب  (. شاید توجه هيدگر به تمثيل غا2401

شد که او نيز در تفکر متأخرش، با زبان خودش به این 

تووان مي ،امر مقدم اشاره کند. در توضويح ایون مطلو 

گفت برخي از محققوان معتقدنود کوه هيودگر پوس از 

( و آشنایي 2162-61) حقيقت ذات با ردگفتار درس

تفواوت وجوودِ  .2دو نکته را کشو  کورد:  ،با افلاطون

تعل  وجود و انسوان بوه  .1 ؛جودِ صرفموجودات با و

ناميد. در نظر  یکدیگر در آن چيزی که او بعدها رخداد

توان وجودِ صرف هيدگر را همان خير مي ،این محققان

 ؛(Ralkowski, 2009: 2) افلوووواطون دانسووووت

گفتوار نقشوي اساسوي در تفکور درس این ،دليلهمينبه

متقدم بوه دهندة گذار هيدگر متأخر هيدگر دارد و نشان

(. خيور kockelmans, 1984: 5) هيدگر متأخر اسوت

توان با وجودِ صرف هيدگر که متعل  بوه افلاطون را مي

رسود یکسان گرفت و به نظور موي ،تفکر لاحقش است

هيدگر تفاوت ميان وجودِ موجودات و وجودِ صرف را 

افلواطون کشو  کورده  2با تمثيلِ خورشويدِ هدر مواجه

 ه شودگفتو تورپيش (.Ralkowski, 2009: 75) است

و  1بووودنومووا چه ،بينوويمها را موويوقتووي مووا ایووده

-یا همان وجودِ موجوودات را درک موي 6بودنوچگونه

هوا کنيم و چون ناپوشيدگي موجوودات ریشوه در ایوده

 ،ها همهنينترین هستند. ایدهها ناپوشيدهپس ایده ،دارد

ن وجود را زیرا چيزی که بيشتری ؛ترین هستندناپوشيده

(؛ Heidegger, 2002: 48) ترین اسوتناپوشيده ،دارد

یعنووي وجووودِ موجووودات،  ،ترینناپوشوويده ،بنووابراین

یعنوي  ،متفاوت از نورِ خير است که فضوای گشووده را

-ها استقرار دارند، روشن و پنهوان مويجایي را که ایده

 (.Ralkowski, 2009: 76) کند

شود کوه در مشخص مي ،به این توضيحاتباتوجه

تفکر متأخرِ هيدگر، گشودگي و گشایش به آن فضای 

شوود کوه موجوودات خوود را در آن بازی اطلواق مي

گشووودگي، مقوودم بوور  ،بنووابراین ؛سووازندناپوشوويده مي

زیورا در پرتوو گشوودگي  ؛شوودناپوشيدگي لحا  مي

کنود. است که اموری خوود را حاضور و ناپوشويده مي

 ،طه و سويطره داردحضور، تنها وقتي که گشایش سل»

های (. ایوده04الو : 2680)هایودگر،  «موجود اسوت

کنند که افلاطوني صرفا  زماني امکان درخشش پيدا مي

ازقبووول در فضوووای گشوووودة خيووور قووورار بگيرنووود. 

ترین و عنوان ناپوشيدهها بهحضور ایده ،دیگرعبارتبه

حاضرترینِ امور فق  زمواني امکوان دارد کوه وجوود، 

طور که خير ازقبل گشایشي را افاضه کرده باشد. همان

                                                            
1 . analogy of sun 
2 . what-being 
3 . how-being 
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 یاست، افاضوه و اعطوا ناپذیرافلاطوني امری توصي 

 این گشایش نيز امری رازآميز است.

 

 تقدیر تاریخی وجود 2-5

که هيدگر متأخر بر خودِ در مطال  قبلي گفته شد 

تأکيد  ،شودوجود و تفکری که از ناحية وجود عطا مي

به این    ایستوعنوان موجودی برونکند. دازاین بهمي

شوود و بوه نودای وجوود پاسوخ تفکر فراخوانوده مي

متفکووران و شوواعران بووا  ،دهوود. در نظوور هيوودگرمي

وهيفة پاسداری از حقيقوتِ  ،دادن به ندای وجودپاسخ

گيرنود. تقودیر حقيقوتِ وجوود عهوده مي ود را بروج

داشت وجود از ناحيوة خوودِ وجوود چيزی جز عَرضه

آیود، زیورا کوه هسوتي بوه سرنوشوتش درمي» نيست.

اما این امور،  ؛دهدخودش، یعني هستي، خودش را مي

معناسوت: ایونبا اندیشيدن مطاب  ایون سرنوشوت بوه

حووال امتنوواع دهوود و درهمووانهسووتي خووودش را مي

(. ازآنجاکووه وجووود 118: 2680)هایوودگر،  «نمایوودمي

امری تاریخي است، تقدیر حقيقتِ وجوود نيوز اموری 

هسوتي ». کنندتاریخي است که متفکران آن را بيان مي

امووا سرنوشووت،  ،سرنوشووتِ اندیشووه هسووت ةمثابووبه

اینوک در سوخن نفسه تاریخي است. تواریخ آن همفي

(. در نظر 620: )همان «اندیشمندان به زبان آمده است

تاریخِ دازاین ذیل تاریخِ وجود و تقدیرِ  ،هيدگر متأخر

هوای مختلفوي دوره ،گيرد. تاریخِ وجودوجود قرار مي

بلکوه  ؛دارد که در حيطة اراده و اختيار دازاین نيسوتند

وابسته به ههور خودِ وجود هستند. وجود در هرکدام 

ه اسوت. شکلي ههور و بروز پيدا کردها بهاز این دوره

این ههوور و ایون گشوودگي از ناحيوة خوودِ وجوود 

تواند خود را وجود مي ،اما همهنين ؛گيردصورت مي

تقوودیرِ وجووود  ،دیگوورعبووارتدر پوورده نگووه دارد. بووه

تواند به این امر تعل  بگيرد که خود را در تاریکي مي

جایگاه باز در وس  آنهه هست، روشنگاه، » نگه دارد.

اش پيوسته بالا باشود نيست که پردهای گاه صحنههيچ

 ؛و در آن صحنه موجودات نقش خود را بوازی کننود

صورت پوشيدن، به این یوا بيشتر به ،کردنبلکه روشن

 (.60: 2610)هيدگر،  «دهدآن وجه، روی مي

شوود کوه مشخص مي ،به این توضيحاتباتوجه

مابعدالطبيعه نيز پاسخي به فراخووان  ،در نظر هيدگر

ده اسوت. مابعدالطبيعوة غربوي بورای اینکوه تفکر بو

نمایووان شووود، تقوودیرِ وجووود بایوود بووه آن تعلوو  

داد گرفت. تفکر باید به مابعدالطبيعه رخصت ميمي

تا خود را عرضه کند. این تفکر، تفکر وجود اسوت 

بوودن یعنوي در دووجهوي ،که در بنياد مابعدالطبيعوه

 تفکور، ،بنوابراین ؛دشووجاری مي  جوجود و موجود

 کنوودمواضووع بنيووادین مابعدالطبيعووه را تعيووين مي

(. هيدگر بر اهميت گشوودگي 022: 2613)هایدگر، 

وجووود و نقووش آن در تفکوور مابعوودالطبيعي تأکيوود 

 ،کند. اگور ایون گشوودگي آغوازینِ وجوود نبوودمي

حوال، درعين»مابعدالطبيعه نيز امکان تحق  نداشت. 

ت گاه که متافيزیک بوه پرسوش دربوا  موجووداآن

ههرآنهوه  دهود،پاسوخ مي ،ندارو که موجوداتازآن

گوید[ از سرچشمة آن گشودگيِ هستي است که مي

(. 266: 2680)هایودگر،  «ایمآن را به غفلت سو رده

اگر امر واقع در زمان افلاطون خوود  ،در نظر هيدگر

ها نشوان داده اسوت، بوه اراده و را در پرتو نور ایده

آن افلواطون صورفا  بوه  اختيار افلاطون نبوده اسوت.

 چيزی که او را مخاط  سواخته، پاسوخ داده اسوت

(Heidegger, 1977: 18اکنوون باتوجه .) بوه ایون

 توان گفت هيدگر در تفکر متأخرشيم ،توضيحات

به تأکيدی که بور تقودیر وجوود و همهنوين باتوجه

نقوش افلواطون را در تأسويس  ،گشایش وجود دارد

کنوود. در نظوور او اگوور تر ميرنووممابعدالطبيعووه کم

گشایش خودِ وجود نبود و تقدیر وجوود بوه تفکور 
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گرفت، تفکر افلاطون و مشخصوا  افلاطون تعل  نمي

 .  های او نيز ممکن نبوددرخشش ایده

 

 گیریمقایسه و نتیجه -3

پرسوش از وجوود  اساسي هيدگر هموواره پرسش

 ،هم در هيدگر متقدم و هوم در هيودگر متوأخر است.

کننده دارد. البته در کنوار پرسش از وجود نقشي تعيين

پرسش از وجود، هيدگر از حقيقتِ وجود نيوز بحوث 

عنوان یوک زیرا اگر ما پرسش از وجود را بوه ؛کندمي

کنويم و از حقيقوت وجوود پرسش بنيادی مطورح موي

نيووز مووورد  لوواجرم بایوود خوودِ حقيقووت را ،پرسويممي

پرسش قرار دهيم و از ذات آن ب رسيم. در کنوار ایون 

دو پرسش، پرسش از ذات انسان و نسبتي که دازایون 

با وجود و حقيقت دارد نيز همواره برای هيدگر واجد 

اهميت بوده اسوت. هيودگر در تفکور سوابقش سوعي 

کند ازطریو  دازایون بوه فهموي از وجوود برسود. مي

کنويم، طریو  پرسوش مويچون ما از وجوود  ،درواقع

کند کوه نخسوت پدیدارشناسي هرمنوتيکي ایجا  مي

. هيودگر بررسي کنويمگر را یعني خودِ پرسش ،یناداز

در تفکوور لوواحقش پدیدارشناسووي دازایوون را بووه کووار 

کند به خودِ وجود ب ردازد. اَلثئيا در برد و سعي مينمي

معنای گشودگي وجود اسوت و تفکر متأخر هيدگر به

 در ميانة این فضای گشوده و باز ایستاده است.انسان 

کند تفکر مابعدالطبيعي را هيدگر همواره سعي مي

رفت از آن باشد. دنبال راهي برای بروننقد کند و به

او در تفکر سابقش بوه تمثيول غوار افلواطون توجوه 

کند بر این نکته تأکيد کند کوه در کند و سعي ميمي

یعنوي حقيقوت در  این تمثيول، دو معنوا از حقيقوت

)اَلثئيووا( و حقيقووت در معنووای  معنووای ناپوشوويدگي

مطابقت وجوود دارد. در نظور او افلواطون بوا طورح 

ها هم سب  فراموشي حقيقوت در معنوای آموزة ایده

ناپوشيدگي شد و هم سب  شد که انسان نسبتش بوا 

وجووود را فراموووش کنوود. قبوول از افلوواطون حقيقووت 

صوورت مُودام يا بوهمعنای ناپوشويدگي بوود و اشوبه

پيوسوته  2)فوسيس( شدند. وجودحاضر و غای  مي

کوردن شد. افلاطون بوا مطورحناپوشيده و پوشيده مي

زیرا او  ؛ها حقيقت وجود را دگرگون کردنظریة ایده

-عنوان امری سورمدی، ثابوت و هميشوهوجود را به

حاضر لحا  کرد. درنتيجة این تغيير و تحول، انسان 

کنود و و امر پوشيده را فراموش مينسبتش با وجود 

معنایي انسان دورة جدید شده این فراموشي سب  بي

 ،کردن معنای اولية حقيقتزنده ،در نظر هيدگراست. 

هوای شوود موا از بحورانیعني ناپوشيدگي سوب  مي

تمدن جدید غربوي رهوایي یوابيم. هيودگر در تفکور 

دانود و حتوي لاحقش اَلثئيوا را گشوودگيِ وجوود مي

کنود. در پوشيدگي را نيز ذیول گشوودگي درک مينا

امکوان  ،اگر این گشودگي و فضای باز نبوود ،نظر او

هوويچ تفکووری ازجملووه تفکوور مابعوودالطبيعي وجووود 

ها هيدگر متقودم بسويار بور درخشوش ایودهنداشت. 

کند و معتقد است در پرتو ایون درخشوش، تأکيد مي

حتوي  اما اکنون معتقد است ؛اندپذیر شدهیتؤاشيا ر

در  این درخشش نيز وابسته به خوودِ وجوود اسوت.

پرتو توجه به وجودِ صرف و مسواوقت آن بوا ایودة 

توان گفت افلاطون نيز بوه تفواوت وجوود و خير مي

موجود التفات داشته و ميان آنها خل  ایجواد نکورده 

است؛ زیرا در فلسفة افلاطون نيز ایدة خيور فراتور از 

رخشوش آنهوا را فوراهم ها است و امکان دعالم ایده

های او تفکر افلاطوني و آموزة ایده ،بنابراینکند؛ مي

توان حاصل تقدیر تاریخي وجود و گشوودگي را مي

عنوان های افلووواطون بوووهایووودهوجوووود دانسوووت. 

ترین امور صرفا  زماني امکوان درخشوش و ناپوشيده

چنين  ،نورپراکني داشتند که این فضای باز و گشوده

                                                            
1 . phusis 
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عنوان ها بوه. ایودهکوردای آنها فراهم ميامکاني را بر

حاضر در این فضای گشوده حاضر موجودات هميشه

غيبت وجود و فراموشي آن  هيدگرشوند. در نظر مي

رخدادی است که درنتيجوة تقودیر خوودِ وجوود بوه 

تقدیرِ وجود بوه ایون امور تعلو  وقوع پيوسته است. 

 اوخود را در خفوا نگوه دارد.  وجود گرفته است که

حوول بحووران تموودن غربووي را غلبووه بوور اکنووون راه

بلکوه او از  ؛دانودمابعدالطبيعه و تفکر افلواطوني نمي

چيوزی کوه در »گوید. امکان تفکری دیگر سخن مي

 ةایون اسوت: فلسوف ،بحران کنوني جهان لازم اسوت

اندیشوه؛ ادبيواتِ کمتور اموا  بهاما توجه بيشتر  ،کمتر

ایوون  (.628: 2680)هایوودگر،  «پوورورشِ بيشووترِ اد 

تفکر، تفکری مربوط به آینده است کوه انسوان بایود 

 انتظار آن را بکشد. 

 

 منابع

جنوووووبش (. 2611اسووووو يگلبرا، هربووووورت )

 ترجمة مسعود عليوا. .پدیدارشناسي: درآمدی تاریخي

 مينوی خرد. تهران: .چاپ دوم

ترجمة  .دورة کامل آثار افلاطون (.2684افلاطون )

 چوواپ سوووم. تهووران:جلوود.  0محمدحسوون لطفووي. 
 خوارزمي.

بررسوووي روشووونگرانة (. 2616بيمووول، والتووور )
. ترجمة بيژن عبدالکریمي. های مارتين هایدگراندیشه

 چاپ سوم. تهران: سروش.

علم هرمنوتيوک: نظریوة (. 2616پالمر، ریهارد ا. )
های شولایرماخر، دیلتوای، هایودگر، تأویل در فلسوفه

کاشواني. چواپ . ترجموة محمدسوعيد حنوایي گادامر

 هشتم. تهران: هرمس.

مثال خير در فلسفة  (.2681) هانسگئورک گادامر، 
 ، ترجمة حسن فتحي. تهران: حکمت.ارسطویيوافلاطوني

درآمودی بوه وجوود و (. 2610لوکنر، آنودرئاس )
 علمي. . ترجمة احمدعلي حيدری. تهران:زمان

-ای دربوارة انسوانناموه(. »2680هایدگر، مارتين )

از مدرنيسوم ترجمة عبدالکریم رشويدیان. در «. گرایي
 . چاپ چهارم. تهران: ني.مدرنيسمتا پست

پایووان فلسووفه و الوو (. 2680هایوودگر، مووارتين ) 
. ترجمة محمدرضا اسدی. تهران: اندیشوة وهيفة تفکر

 امروز.

. متافيزیووک چيسووت؟(. 2680هایوودگر، مووارتين )

 نوس.ترجمة سياوش جمادی. چاپ پنجم. تهران: قق

. ترجموة هستي و زموان(. 2688هایدگر، مارتين )

 سياوش جمادی. چاپ سوم. تهران: ققنوس.

. ترجموة ایورج نيههال (. 2688هایدگر، مارتين )

 قانوني. جلد اول. چاپ دوم. تهران: آگاه.

. ترجمووة ایوورج نيهووه(. 2616هایوودگر، مووارتين )

 قانوني. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: آگاه.

. سوورآغاز کووار هنووری(. 2610ن )هيوودگر، مووارتي

ترجمووة پرویووز ضووياء شووهابي. چوواپ ششووم. تهووران: 

 هرمس.

چه باشد آنهه خوانندش (. 2613هایدگر، مارتين )
ترجمة سياوش جمادی. چاپ چهارم. تهوران:  تفکر؟.

 ققنوس.

مسوووائل اساسوووي (. 2610هيووودگر، موووارتين )
. ترجمة پرویز ضياء شهابي. چاپ سوم. پدیدارشناسي

 مينوی خرد.تهران: 
Heidegger, M. (1997). Plato’s Sophist. 

Translated by Richard rojcewicz and 

andre schuwer. Indiana university press. 
Heidegger, M. (1998). “Plato’s Doctrine of 

Truth”. Translated by Thomas Sheehan. 

Pathmarks. Edited by William mcneill. 

Cambridge University Press. pp. 155-

82. 

Heidegger, M. (2002). The Essence of 

Truth: On Plato's Cave Allegory and 

Theaetetus. Translaeed by Ted Sadler. 



  411/کاظم هانی /های افلاطون نظرهای هیدگر متقدم و متأخر درباب ایدهمقایسۀ وجهه
 

 

 
 

Continuum. 

Heidegger, M. (1977). The Question 

Concerning Technology and Other 

Essays. Translated and With an 

Introduction by William Lovitt. New 

York and London: Garland Publishing. 
Inwood, M. (1999). A Heidegger 

dictionary. Oxford: Blackwell. 

Kockelmans. Jooseph J. (1984) On Truth 

of Being: Reflections on Heidegger’s 

Later Philosophy. Indiana university 

press. 

Ralkowski, M. A. (2009). Heidegger’s 

Platonism. London: Continuum.  

Richardson, William J. (2003). Heidegger: 

Through Phenomenology to Thought. 

New York: Fordham University Press. 

Zuckert, C. H. (1996). Postmodern 

Plato’s: Nietzsche, Heidegger, 

Gadamer, Strauss, Derrida. The 

University of Chicago Press. 

 

                                                            
کردن ی دیدنِ چيزی، دیدن یا نظارهمعنابهتواند بر عين دلالت کند؛ اما در ایده، ( آیدوس هميشه بر عين ناهر است. البته خود ایده نيز مي أ

 (.82-1: 2681آید، شاهد هستيم )گادامر، ی اینکه چيزی چگونه به نظر ميمعنابهآشکارتر از آن است که در آیدوس، 

 ،)هایدگر ای که خودِ هستي استگشودگي ؛انسان در گشودگي هستي ایستاده استایستي در اینجا این است که و( منظور از برون  

2680: 648.) 
اند، منظورشان وجودِ بودن وجود و موجود این است که در مابعدالطبيعة غربي وقتي از وجود سخن گفتهمنظور هيدگر از دووجهي ( ج

   اند.اند، به موجودات ازحيث وجودشان توجه داشتهاست و هرگاه از موجودات سخن گفتهموجودات بوده 


